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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق         1402/ 10/ 05 ؛دومو پنجاه ۀجلس

 وپاسخپرسش 

 در دوران امر بی   تعیی   و  (1
 دیدگاه آقای خوئی

ً
 تخیی  توضیح داده شود. لطفا

 شود و اگر هم اشکالی داشته باشد بیان خواهد شد. پاسخ: این بحث امروز است و توضیح داده م 

د بم اگر گفته شود کسی   (2 گوید رود، چون اجماع م، رأی ندارد، پس همۀ اجماعات زیر سؤال می 

 اند و قرار شد مرده رأی نداشته باشد. آنها مرده کهدرحالیاند، فلائ  و فلائ  چنان گفته

اجماع م ادعای  وقتی کسی  زیرا  است.  خوئی  مغالطۀ  نظرم  به  تمام کند، مپاسخ:  از  بگوید  خواهد 

ها در عصر واحد این نظر ابراز شد و امام هم ساکت بودند و اینکه از تمام علما یک نظر صادر  زنده

اینکه کسی بر مبائ  اجماع اشکال داشته  کند.  شود و امام ساکت باشند کشف نظر امام معصوم م

خواهیم بگوییم یک اتفاقی در عصری رویم ماجماع م  باشد حرف دیگری است. پس اگر ما به دنبال

علمای زنده و بخسیی از    بعض  واحد از همۀ فقهای زنده تشکیل شده است. اینکه بیاییم یک اتفاقی از  

ها علمای مرده درست کنیم غلط است. پس مبنای اجماع این است که اتفاق در عصر واحد از زنده

 است. 

 جلسۀ قبل ۀادام

پذیرش   ببینیم مورد  تا  واقع شود  بررسی  مورد  تا  قرار گردید  و  آقای خوئی که مطرح شد  از  ادعا  پنج 

؟   است یا خی 

 ادعای اول قبول نشد. 

ادعای دوم که اخذ به احتیاط بود و تذکر دادیم که اخذ به احتیاط همیشه تقلید نیست. بله اخذ به  

مشتبه    چند نفر باشد مصداق تقلید است مثل آنکه وقتی اعلمیت بی      الجملهق  احتیاط اگر نستی و  

 کنند نه آنکه احتیاط کلی داشته باشند.  شود، بی   همان چند نفر احتیاط مم

شود. ایشان فرمود از موارد دوران امر بی   تعیی   و تخیی  در حجت م  یتبر م ادعای سوم؛ مورد بقا  

، مخی  بودن بی   بقا و رجوع به مجتهد زنده است.   تعیی   بقا بر تقلید است و تخیی 

 چرا این مورد از موارد دوران تعیی   و تخیی  است؟  

، جائی است که  تعیی     هائی که جلسۀ قبل  وجود دارد؛ مانند مثال   ن و قدر مشکوکققدر متیو تخیی 

 در بیان شد که هم قدر متیقن داشته و هم قدر مشکوک، در اینجا تعیی   و تخیی  درست م 
ً
شود. مثلا

یا همینکه عادل باشد کاق  است؟ قدر م انتخاب کنم  را  باید اورع  آیا  قن اورع است.  تیمجتهد اورع، 

 اینجا تعیی   و تخیی  است.  
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ی است؟ آیا قدر متیقن، بقا است یا قدر متیقن،   سؤال: آقای خوئی قدر متیقن در این بحث چه چی  

 اگر یکی از آنها اعلم باشد در آن دیگر شک 
ً
تقلید از زنده است؟ هر دوی آن دو ممکن است. حالا مثلا

فرمایید قدر متیقن،  کنیم که اعلم متعی   است. اما اگر مساوی بودند و شک کردیم، شما مهم نم 

دیگری بگوید قدر متیقن رجوع به زنده است. برای من    ممکن است کس  کهدرحالی بقا بر تقلید است.  

و همچنی   قدر متقی   و متعی   را  بقا   سؤال است که ایشان چگونه این مسئله را در تعیی   و تخیی  برده

ای مشابه فرموده است که این مورد از بیان کرده است؟! جالب است که ایشان در التنقیح در مسئله

 باشد: مسئلۀ مشابه که مسئلۀ بعدی ما است به بیان ذیل م دوران امر بی   تعیی   و تخیی  نیست. 

تواند به آن مرده کرد )بقا بر تقلید( و رجوع به زنده کرد، این فرد دیگر نماگر کسی از مرده تقلید م

بازگردد. صاحب عروه بر خلاف نظر ما بقا را جایز دانست. نظر ایشان این است که من که بقا را جایز  

تواند به میت بازگردد. در اینجا دانم تا زمائ  است که به زنده رجوع نکند و اگر رجوع کرد دیگر نمم

؟ ماند اگر شک کنیم که آیا مبرخ  مطرح کرده گویند در اینجا دوران بی   تواند به مرده برگردد یا  خی 

آقای خوئی م تخیی  است.  و  و تخیی  است؟!    : ید فرما تعیی    تعیی    بی    دروان  الإمام کجا  )موسوعة 

، ج ی
أمّا لو فرضنا أن الميت أعلم من الحی مع العلم بالمخالفة بينهما، فلا يحتمل ؛ »92ص  ،  1الخوئی

من   أقل  لا  و  الأعلم  الميت  تقليد  البقاء علی  تعی ّ   بالعكس لاحتمال  الأمر  بل  عليه  الحی  فتوى  تعی   

؟ ی الاحتمال، فأين هناك دوران الأمر بی   التعيی   و التخيی 
و لو فرضنا تساوي الميت و الحی   تساويهما ق 

معه   يبقی  لا  و  للمعارضة  الاعتبار  عن  فتواهما  القاعدة سقوط  فمقتض   بينهما،  بالمخالفة  العلم  مع 

 لدوران الأمر بی   التعيی   و التخيی  مجال
ً
 ( . « أيضا

با مسئلۀ   این مسئله  در   چه تفاوئی دارد؟ در هر دو شک داریم و قدر متیقن هم نداریم.   10سؤال: 

، قدر متیقن م قدر متیقن نداریم   خواهیم. پس هرجا دو طرف محتمل باشد دوران بی   تعیی   و تخیی 

 باشد. و دروان بی   تعیی   و تخیی  نم

  لم یظهر وجهه ق    ی  والتخی   ی   التعی  دوران الامر بی   این مطلب را اضافه کنید: »  43به برگه در صفحۀ  

ب  ئی بیان السید الخو     ی ّ  و لا هو 
التساوی  ق  )نه خود آقای خوئی وجه آن را معلوم    نفسه بعد فرض 

یدل علی   بما  فقهه  ق   ائی  انه  منه  العجب  و  آشکار است(  و  معلوم  به خودی خود  نه  و  کرده است 

گوید از موارد تعیی   تخیی  است و در فقهش  به ما ذکره ق  اصوله« چون در اصول م قضینت مقالتنا و  

 فرماید از این موارد نیست. م

خورد و ادعا این بود که تعیی   بقا بر تقلید  اگر از موارد تعیی   تخیی  نشد، ادعای بعدی ایشان زمی   م

ب اگر فرض م
ُ
ب اگر به تعیی   و تخیی  نرسد این حرف ناصحیح است. خ

ُ
کردیم این مورد از  است. خ

 تخیی  است، چرا بقا متعی   باشد و عدول متعی   نباشد؟ موارد تعیی   و 

 نکتۀ آخر 

اینجا مورد ندارد(. در    بسیاری از موارد شک، از موارد دروان امر بی   تعیی   و تخیی  است )حالا در 

 سه نظر است. یک نظر 
ً
که قائل به احتیاط است   نظر مشهور است   ،دوران بی   تعیی   و تخیی  احتمالا

دهند. یعت  هرجا شک از موارد تعیی   و تخیی  بود و احتمال تعی   قدر  تفصیلی را هم نم  گونهیچهو  
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اصطلاح   به  و  شود  احتیاط  باید  بود،  تخیی   احتمال  و  بود  التعیی   »متیقن  این  م  «اصالة  و  گویند 

 کسی ممطلب را به قاعدۀ اشتغال مستند م
ً
-گوید من موظفم خمس مالم را بدهم اما نمکنند. مثلا

آیا م  مخی   دانم  آیا  اما  ندارم؛  بدهد شک  خودم  د 
َّ
مقل به  اگر  نه؟  یا  بدهم  خود  د 

َّ
مقل غی   به  توانم 

د خودم بدهم؟ در اینجا گفته
َّ
مقل اند قاعدۀ اشتغال است. زیرا ذمه مشغول است و اگر  هستم به غی 

د بدهی بریء الذمه هستی 
َّ
، فراغ یقیت     ؛به مقل اما اگر به غی  او بدهی معلوم نیست و اشتغال یقیت 

 خواهد. م

حج م باب  نم در  آن گویند  در  یا  پرتاب کنیم  جمره  وسط  به  را  سنگ  باید  جمره  در  آیا  دانیم که 

اما احتمال تخیی     ؛محدوده هم کاق  است؟ اگر به خود وسط جمره زده شود، این قدر متیقن است 

به  هم داده م  طبقۀ   اگر از مورد دوران تعیی   و تخیی  داریم؛    20شود. در بحث رم جمرات نزدیک 

دهم بی   طبقۀ پایی   و بالا مخی ّ باشم. اگر سنگ را بزنم اما احتمال م  ؛پایی   بزنم خیالم راحت است

-م  اگر سختی دارد دهم کاق  است، آیا  خیالم راحت است و اگر سنگ را به پایی   پرتاب کنم احتمال م

؟ اگر خودم بروم صحیح است و احتمال م   و...   دهم که نیابت هم کاق  باشد توانم نیابت بدهم یا خی 

 . 

پرسم و شما سؤال م  پرسد: من چهل سال است که از حج م  ( السلامیه عل)  یکی از اصحاب از امام   

توانند پاسخ دهند که تو سؤال دهید. مگر حج چه مقدار سؤال دارد؟ امام )علیه اسلام( مپاسخ م

س تا من جواب ندهم. اما ایشان م شد، سال طواف م  دو هزار ای که قبل از آدم،  فرمایند: خانهنیر

سال یعت    دو هزار شود. این روایت هم متشابه است،  سؤال تمام م   چند تا کنید با این  حالا فکر م

اند و هائی قبل از آدم بودههای قبل از آدم؟ اِبائی نداریم که بگوییم انسانچه؟ قبل از آدم یعت  انسان

  . و...  دارد؟  راوی  سؤال  به  ارتباطی  چه  جواب  این  اینکه  بعد  نیست.  انسان  اولی    ما  جد  آدم  این 

 پر مسئله است.  حالین باا
ً
 حج واقعا

، به طور مطلق نم ، در تعیی   و تخیی 
گویند اگر شک گویند اشتغال، بلکه مبرخ  مانند آقای خوئی

عی باشد،   عی باشد   ؛احتیاط استدر طریق و حجت شی مانند دادن   ؛ولی اگر در غی  طریق و حجت شی

عی است و احتیاط  بلکه شک در حکم شی اینها بحث از طریق نیست،  یا رم جمرات و... در  خمس 

اعلمغدانم نظر اعلم طریقیت دارد و حجت است یا نظر  ت من نموقیک  شود جاری م هم حجت    ی 

 شود دوران امر بی   تعیی   و تخیی  در طریق. است؟ پس م 

علت اینکه در شک در طریق و حجت باید احتیاط کرد بر این مبنا است که شک در طریق، مساوی با  

اعلمغقطع به عدم طریقیت است. من وقتی شک در حجیت نظر   ، همینکه شک کنم  م  ی  کنم یعت 

، به معنای یقی   به عدم کفایت و نبود حجت است.   حجت است یا خی 

، اگر رفع شک با شارع باشد  و بیانش وظیفۀ شارع   اما نظر ما )استاد(: در دروان امر بی   تعیی   و تخیی 

باشد، حالا اگر من هرچه گشتم آن را پیدا نکردم، در اینجا چرا باید احتیاط کرد؟! اینکه در اینجا گفته  

خواهد، این مغالطه است؛ مقدار اشتغال چقدر است؟ تا هرجا که شود اشتغال یقیت  فراغ یقیت  م

بیان بر عهدۀ شارع باشد. بله، اگر یک جا تعیی   و تخیی  باشد و بیان برعهدۀ شارع نباشد، من خودم  

باید بروم مطلب را روشن کنم، در آنجا بله )قاعدۀ اشتغال است(. اما اگر بیان بر عهدۀ شارع باشد، 
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؟ فرض کنید  حتی اگر در طریق باشد، مثل اینکه من نم  یا اورع لازم است یا خی  دانم تقلید از اعلم 

و  تعیی    موارد  از  اینجا  نکردم؛  پیدا  اعلم  از  تقلید  یا  اورع  از  تقلید  لزوم  بر  دلیلی  هرقدر گشتم، هیچ 

باشد، پس وقتی شارع نفرموده )نگویید شاید شارع بیان کرده تخیی  است و بیان هم بر عهدۀ شارع م

ی پیدا نکردیم، بنا را بر عدم   و به دست ما نرسیده، زیرا بنا بر این است وقتی که فحص کردیم و چی  

رسید و اگر بوده و به دست ما کنیم که اگر بود به دست ما مبگذاریم. در مخصص و مقید چنی   م 

برائت جاری م  اینجا  در  معذور هستیم.(  ما  اشتغنرسیده  بگویید  است  ممکن  فراغ اکنیم.   ، یقیت  ل 

شود: اشتغال یقیت  به اصل تقلید است، اما بحث ما اشتغال یقیت  خواهد؛ در پاسخ گفته میقیت  م

برائت جاری م و  داریم  است که شک  اورع  شارع  به  عهدۀ  بر  بیان  باشد که  جا  یک  اگر  بله،  شود. 

ندارم(، را الآن شاغ  از شارع   نباشد )عجیب است که من یک مورد  اینکه  مانند شبهۀ مصداقی مثل 

و... در   یا سالم؟  اینکه آقای شارع من مریض هستم  یا  ؟  یا خی  پرسیده شود مجتهد من زنده است 

ها بیان بر عهدۀ شارع نیست ولی حکم روشن است؛ اینگونه موارد باید احتیاط کرد. بله، برخ  وقت

به عُقلا واگذار کرده   بیان بر عهدۀ شارع نیست و شارع  تقلید، اگر کسی بگوید  بر  بقا   در بحث 
ً
مثلا

خورد. بلکه باید به درد ما نم است  است، یعت  شارع بیان عُقلا را پذیرفته است. در اینجا که روشن  

جائی باشد که شک داشته باشیم و دوران بی   تعیی   و تخیی  باشد و بیان هم برعهدۀ شارع نباشد تا 

 اینکه  
ً
قاعدۀ اشتغال جاری گردد. حالا مورد ما که اینگونه نیست و بیان بر عهدۀ شارع است. مضافا

 گفتیم ما شک هم نداریم. 

ما م  بیان شود.  از جانب شارع  باید  اما  حجیت و طریق  تقلید و نظر مجتهد طریق است.  دانیم که 

دانیم مجتهد به اضافۀ فلان قید است یا خی  و شارع هم بیان نکرده و برعهدۀ شارع هم است که  نم

الا کوتاهی کرده است. پس من م تقلید کنم و مبیان کند و  باید  تقلید  دانم  باید  از مجتهد  دانم که 

اما نم از  کنم،  یا  تقلید کنم  اعلم  از  باید  آیا  اعلمغدانم که  این  هم م  ی  تقلید کنم؟ فرض هم  توانم 

به  بیان شارع مکلف  از  به بیشیی  به اعتبار اعلمیت نرسیدم. من  نه از روایات  نه از عقل و  است که 

امتثال نیستم. یعت  اگر طریقی بیان شده و شک در قیود آن دارم و فرض هم این است که شارع باید  

 شود. بیان کند، در اینجا برائت جاری م  را قیود 

ما حرق  زده ت برخ  نمتذکر: 
َ
ما نمرود. دوستان مایم که در ک را  للمیت«  فهمیم،  گویند »لا رأی 

نظر م او  للمیت« گفته ممگر جسم  رأی  است. دهد که »لا  داده  نظر  او  نفس  و  روح  بلکه  شود، 

 از نظر فلسفۀ اسلام،
ً
روح جدای از بدن نیست، بلکه متأثر از اوست   مسئله را باید عرق  کرد. اولا

 متقابل بی   روح و بدن است. بحث را فلسق    طور همان
ً
که جسم متأثر از روح است. یک رابطۀ کاملا

خواهید از کسی تقلید کنید )در این کلمۀ تقلید هم دقت شود که به آن دو نگاه است  کنم. شما منم 

اه زعامت است. ولی تقلید از که یک نگاه رجوع جاهل به عالم به قید حجیت است و نگاه دیگر، نگ

ی برده نشود، ولی تلقی علما از تقلید صرف متخصص  مجتهد حتی با همان نگاه بسیط که تحت رهیی

باشد. نگویید   الاتباعلازم خواهید شاغ کسی بروید که اگر فردا حکم حکومتی کرد  نیست، یعت  شما م

، نه، زعامت اخص از حکم حاکم است. زیرا مجتهدی هم که در رأس  حکم حکومتی برای زعامت است

به نظر شما قدمای ما که تقلید از میت   ( خواهد حجت باشد، حکم حکومتی دارد. منیستحکومت  

نم اجازه  مرا  فکر  باشد،  اعلم  اگر  حتی  به  دانند  رجوع  تقلید  نبوده که  حواسشان  قدما  آیا  کنید 
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 رجوع به متخصص  متخصص است؟! اینهائی هم که م
ً
گویند تقلید رجوع به متخصص است، صرفا

شما زعامت کند اگرچه نه آن زعامت عظم. بعد اینکه دیروز   شئونخواهد در دانند، زیرا مرجع منم

ر کسی فوت  کنیم؛ حالا اگکنیم، بلکه در مسائل اختلاق  تقلید م گفتم ما در مسائل روشن تقلید نم

ند به اشتباهات خود ئر موقتی م  بسا چهدانیم که آیا نظرش الآن هم همی   است؟ و  کند ما نم -می 

بر    برند  ما  شود.  عوض  نظرشان  للمیت» و  رأی  آن   « لا  به   
ً
واقعا و  نداریم  تعصب  داریم،  اصرار  که 

 معتقدیم. 

 عه شود و به برگه رجوع نشود. مطال 10برای فردا مسئلۀ 

        

 ی   العالمرب  الحمدللهن آخر دعوانا أ 


